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 مقدمه
از ق) 1030ـ953ي (يمعروف به شيخ بها ،عاملي حسين بنمحمدالدين  بهاءشيخ 

دهم و يازدهم هجري است كه نظر به  هاي هسد ةشيع عالمان ذوفنون و سرشناس
 قرار داشته و دارد. نظران صاحب بسيارش همواره مورد توجه و تحسين ل و علمفض

رياضي، ، ادبيات، فقههاي مختلفي چون حديث،  در زمينه او .)9/235 :1406 (امين
از وي  ها در اين زمينهمختلفي  صاحب نظر بوده و آثار معماريهيئت، جغرافي و 
(ناجي .رسد مي تعداد آثار او به بيش از صد اثر .)1377(ملازاده  گزارش شده است.

كه عدم انتساب منسوب است وي به مختلفي هاي  نوشته چنينهم )1387 بادينصرآ
يكي از مكتوبات شيخ كه در  )1387 خويييي(صدرا آنها احراز شده است.برخي از 

عنوان اثبات وجود   تحت است اي وي برشمرده شده، رساله مكتوب آثار ةزمر
 .ار حاضر استكه موضوع نوشت(عج)  الزمان، يا اثبات وجود القائم صاحب

 
 (ع) الزمان وجود صاحب ةرسال ةپيشين

اثبات وجود  ةرسالاز  الذريعه الي تصانيف الشيعه كتابآقا بزرگ طهراني در 
 .)110ص  ،1ج  ،الذريعه، (طهرانيكرده است.  يادــ  عليه السلامــ الزمان  صاحب

و  العلماء رياضاول،  گردد: برمي پيشينرگ به دو اثر مرجع سخن آقا بز
 الرجال ةتكمل) و دوم، ق1130ـ1066( ليف ميرزا عبداالله افنديأت الفضلاء حياض

 ق).1256ـ1198( اظميشيخ عبدالنبي ك ليفأت
به دنيا ي يبها  كمتر از چهل سال پس از وفات شيخكه ميرزا عبداالله افندي ــ 

 شطروالا علي بن حسن شرح احوال از اين رساله را در ضمن ييهاــ بخش آمده
ج  ،رياض العلما، الاصبهاني (افندي نقل كرده است )ق304 (م الحقوف به ناصرمعر

 العلماء رياضرا كه در  متني ةعمد عبدالنبي كاظمي نيز بخش شيخ .)292ص  ،1
 ،(الكاظمي آورده است الاطروش علي بن حسن، به مناسبت يادكرد از نقل شده

كند كه  تصريح مي )96، ص 5، ج رياض العلما(افندي  .)395ص ، 1ج ، تكمله
از اختلافات اندك است. اي از اين رساله را در شهر رشت مشاهده كرده  نسخه
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النبي كاظمي به شيخ عبد كه احتمال داد توان مي  اين دو نفر، موجود بين نقل
تا در عين حال،  .است دسترسي داشتهملا عبداالله افندي  ةغير از نسخاي  نسخه

از  اي نسخه هيچتاكنون  ،اند جستجو كرده س موجوددر فهار گاني كه نگارنديجا
 ة. در ادامهرگز به طور كامل منتشر نشده استمعرفي نشده و لذا  اين رساله

اين دو نوشتار و براي روشن شدن پيشينه اين رساله، اولاً لازم است گزارش 
اين نويافته با  ةنسخآورده شود تا پس از آن به تطبيق رساله از محتواي كتاب 
 .پرداخته شود هاگزارش

 (ناصرالحق) الاطروش بن علي در ذيل احوال حسن العلماء رياضصاحب 
را بدين شرح  اثر شيخ »السلام الزمان عليه اثبات وجود صاحب« ةبخشي از رسال
  1:نقل كرده است

يعتقدون أن ناصر الحق  ــ قدس االله أسرارهم ــ ن من علمائنااعلم أن المحققي. 1
كما يظهر من ــ  سلامعليه ال ــ عا في دينه للإمام جعفر الصادقابكان ت» رض«

في المذاهب إلي نصرته أظهر بعض  لمختلفةنه لما كان يدعوا الفرق اأتأليفاته، و 
الأمور التي يوجب ائتلاف القلوب خوفا من أن ينصرف الناس عنه كما أظهر الجمع 

كما تضمنه  فعيةوالشامية لإمابين الغسل والمسح في الوضوء، و كما جمع بين قنوت ا
وتحريمها حيث قال في بعض كتبه:  المتعةكتبه، وكما أظهر التوقف والتردد في تحليل 

ن النكاح قد يوجب الميراث وهو ما كان بولي وشاهدين وقد لا يوجبه وهو نكاح إ
يتمتعون ثم ادعي  ــصلي االله عليه وآله ــ  في عصر النبي بةوقد كان الصحا لمتعةا

نه حلال ولا علي أنه أحرمه يوم خيبر ولم يجمع الأمة علي » ع«نه أض الناس بع
علي تحليله فأنا لا أحبه ولا آمر به، والتوقف عند  مةحرام، والنكاح الذي لم يجمع الأ

 . هو الصواب. هذا كلامه مةاختلاف الأ
ين ن الارض بمن عليها لا تخلو طرفة عإ 2:وقال في كتابه المسمي بالمسترشد. 2

ونقل في كتابه أيضا . قائم لعباده ولا تخلو ما دامت السماوات والأرض حجةمن 
» ما ظاهر مشهور أو خائف مغمورإ بحجةلا تخلوالأرض من قائم الله «حديث 

 . عن عليية و كذا نقله علماء الزيد ــ عليه السلامــ المروي عن علي 
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نفسه والحال أن أصحابه ل مةثم لا تتعجب يا أخي من أنه كيف لم يدع الإما. 3
تباع يثبتون لمتبوعهم نا قد وجدنا كثيرا من الأإيعتقدون أنه هو إمام زمانه، ف» رض«

 ــ عليه السلامــ  مير المؤمنينأأن  يةزعم النصير اأمورا هو بريء ممن ادعاها، كم
أنا عبد «عن ذلك وقال  ــ عليه السلام ــ ما تبرأ هو فاطر السماوات والأرض وكل

لم يقبلوا ذلك وأصروا علي اعتقادهم حتي أحرقهم » لق السماوات والأرضخا
في علي عليه السلام فلا يتعجب من  لهيةالإ ،من العقلاء عةبالنار، فاذا اعتقد جما

 )هقد(ي يفي ناصر الحق. انتهي كلام الشيخ البها مةالإما ،من العقلاء عةاعتقاد جما
 .)293ـ 292ص  ،1ج  رياض العلما، ،الاصبهاني(افندي
بن  بن عليو در ضمن يادكرد زيد رياض العلماءدر جاي ديگري از كتاب  چنينهم

 مورد بحث چنين نقل شده است: ةبه نقل از رسال ــ عليهما السلامــ الحسين 
ــ إلا خيرا، وكان جعفر الصادق » رض«في زيد   نا معشر الإمامية لا نقولإ. 4

عليه  ــ م االله عمي زيدا، وروي عن الرضاكثيرا ما يقول رحــ عليه السلام 
بأهل المحشر  مةن زيدا رحمه االله يتخطي يوم القياإأنه قال لأصحابه:  ــ السلام

 ،همان( »انتهي. ةفي هذا المعني كثير» ع«، والروايات عن أئمتنا لجنةحتي يدخل ا
 )327ص ، 2ج 

 
  جديد رساله ةنسخبررسي 

كه  شد مي بنديچهار محدود به در اختيار بود، كنون مورد بحث تا ةاز رسال چهآن
 مرحوم ةكتابخاندر يكي از نسخ خطي اي از اين رساله  اخيراً نسخه نقل گرديد.

 ةاز مجتهدين طهران دورق) 1294(م  طهراني مدرس هادي حاج ملا االله آيت
 ةبه همراه پنج رسالمذكور  ةنسخ يافت شد. توسط يكي از نگارندگان ،ناصري

 قرار دارد. متر سانتي 21× 5/9 به قطع 3يا مجموعه در ديگر
تاريخ  كهآن: اول رسد ميبه نظر براي اين نسخه  ضعفو ددر نگاه اول 

كه در ابتداي اين و دوم آن نگاشته نشده استدر رساله استنساخ و نام مستنسخ 
الدين محمد العاملي رحمه االله هذه رساله منسوبه الي الشيخ بهاء« نسخه عبارت
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ي يبها  از انتساب رساله به شيخآمده است كه از عدم قطعيت كاتب » اليتع
 نياما بنا به قرا .سازد و انتساب آن را به شيخ با ترديد مواجه مي كند حكايت مي

 است:ييد أت نسخه قابل تاصال ،آيد ي كه در ادامه ميو شواهد
 سالهاي بهمربوط ، يادشده ةمجموع درموجود  رسائل برخي ازتاريخ نگارش  .1

به دوران حيات اين تاريخ با توجه به نزديكي  . هرچنداست 1080 و 1078
ي است شواهد ،تر از آن د، اما مهمياب ي احتمال انتساب آن افزايش مييبها  شيخ

 آيد: متن رساله به دست مي ةكه با مقايس
 ةبا نسخ الرجالنقدو  العلما رياض يهاكتابمنقول در  هايبخش ةاز مقايس .2
 شيخ ةرسال از ،اين دو چهآنتمام  شود كه مشخص مي ،هادي ملا حاج ةتابخانك
تنها يك ها بين اين نقل آمده است. نيز نسخهبعينه در اين  ،اند ي نقل كردهيبها 

 .شدبررسي خواهد  ذكر و كه در ادامه داردوجود عتنا قابل ا تفاوت
هاي ط موضوعي بين بخشارتبااساساً طهراني االله  آيت ةكتابخان ةمحتواي نسخ .3

را كه  )الرجالنقدو  العلماء رياضمنقول در دو كتاب ( الانتساب اين رساله قطعي
اثبات «يعني ( رساله عنوانبا  تماماً در بيان احوالات ناصرالحق و زيد است،

 .كند روشن مي )»وجود صاحب الزمان عج
الانتساب به  عيبه متون ديگر قطو محتواي متن رساله نگارش  ةنحو ،عبارات. 4

در اين رساله  و استنادات شيخ بيان شدهقطعات  4شباهت دارد. بسيار ييبها  شيخ
  .ستا ربعينالأكتاب او در  و استنادات منطبق بر توضيحات زيادي حد تا
در متن كه  كتاب اربعين به نگارشصريح به همراه ت صحيح ارجاعاتاين  .5

بر يكي بودن  بسيار مهم شاهديخود  ،االله طهراني موجود است آيت ةنسخ ةرسال
 است. اربعين ةنويسنده اين رساله با نويسند

كتابخانه  ةنسخمحتواي كه  گذارد جاي ترديدي باقي نمي و شواهد نياين قرا
و  رياضكه توسط صاحب  است ييمحتواهمان  طهراني هادي حاج ملااالله  آيت

توجه به ارجاعات تسب شده است و با ي منيبه شيخ بها الرجالنقدصاحب 
ليف اين رساله به أشود كه زمان ت ، مشخص ميالاربعينموجود در متن به كتاب 
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، 1ج  ،الذريعه، (طهراني ق995 ، يعني پس ازاربعيندوران پس از نگارش كتاب 
 شود. مربوط مي )425ص 

 
 نويافته ةمحتواي رسالبررسي اجمالي 

اين نگاشته را در پاسخ به ي يبها  كه شيخ شود برداشت مياز محتواي رساله 
مواضع مختلفي وي در  است.تحرير در آورده  ةمنين به رشتؤالات يكي از مؤس
 دارد: مانند موارد زيرخطاباتي  ،اين رساله از
 .و اعلم يا اخي وفقك االله للارتقاء في معارج العلم و العملـ 
 .ثم اعلم يا اخي هداك االله تعالي سبيل الرشادـ 
 .يةلاخ فتح االله عليك ابواب الهدافناظر ايها اـ 
 .ثم لا يخفي عليك اعانك االله علي طاعتهـ 

با استناد به روايات موجود نزد فريقين مبني بر تداوم حجج  شيخ در اين رساله
، وجود (ع) الهي بر روي زمين و با اشاره به قائميت نهمين فرزند امام حسين

از طول عمر آن امام رفع استبعاد  چنينهمكند و  را اثبات مي )ع(الزمان  صاحب
ي ذيل حديث سي يبها  بسيار به توضيحات شيخشباهت متن اين بخش  نمايد. مي

تفصيل بيان سيد ابن طاوس در رفع  ويي كه دارد تا جاي الاربعينكتاب  و ششم
به نيز به مناسبت  در انتها .داده استاستبعاد از طول عمر امام را بدانجا ارجاع 

توضيحاتي  در رساله، يهزيدگروه الاطروش و  بن علي حسن ادميان آمدن ي
و  (ناصرالحق) طروشبن علي الا شخص حسندر مورد نسبت به ديدگاه اماميه 

 ،بياناتهمين ــ  ذكر شد هكناچنــ كه  دارد ميبيان بن الحسين (ع)  زيدبن علي
 است. شده در كتب تراجممنجر به ماندگاري نام اين رساله 

 مورد دوبه جز هاي پيشين نقلمشترك بين نسخه نويافته و  در بين بخش
 دارد:نوجود  يقابل توجهتفاوت 
نقل  الرجالةتكملو  العلماء رياضي هاكتابو دومي كه در  بند نخست .اول
سومي كه كتاب  بنداما  قرار دارد ي اين رسالهيانتهابخش در  ،استشده 
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االله طهراني  آيت ةاست، در نسخ نقل كردهتكمله الرجال افزون بر العلماء  رياض
ي كه ميرزا عبداالله افندي براي اين متن مده است.ااول و دوم ني بندهايپس از 

 بدين شرح است: بخش نقل كرده،
عين من فة وقال في كتابه المسمي بالمسترشد: ان الارض بمن عليها لا تخلو طر

ي كتابه أيضا ونقل ف والأرض قائم لعباده ولا تخلو ما دامت السماوات حجة
» ور أو خائف مغموراما ظاهر مشه بحجةلا تخلوالأرض من قائم الله «حديث 

 .عن علي يةو كذا نقله علماء الزيد ــ عليه السلام ـ المروي عن علي

توضيحات مربوط  ةبه جاي قرارگيري در اداممتن مذكور، اين در حالي است كه 
 ةنسخ ةاز آن و در ميان )، پيشرياضاول و دوم متن  بندهايبه ناصرالحق (

 هادي و با الفاظي متفاوت به شرح زير آمده است: حاج ملا ةخطي كتابخان
تصريح  و السلام ــ ةعليه الصلوــ منين ؤمن كلام اميرالم البلاغه نهجو في كتاب 

لايخلو الارض من قائم الله « بن زياد في حديث طويل بذلك في قوله لكميل
و قد نقل علماء الزيديه ايضا هذا الكلام » ئف مغموراما ظاهر مشهور او خا بحجة

و قال لفاته ؤالحق رضي االله عنه في كثير من مو نقله ناصر» ع«عن اميرالمومنين 
 حجةان الارض لمن غلبها لا تخلو طرفه عين من « في كتابه المسمي بالمسترشد

 .هذا كلامه »قائم لعباده و لا تخلو ما دامت السموات و الارض

مشخص  ــ آيد كه در ادامه مي االله طهراني ــ آيت ةجه به متن كامل نسخبا تو
ق) 304تهاي رساله پيرامون ناصر الحق (م ي در انياست توضيحاتي كه شيخ بها

ين هماشاره و توضيح پيرامون  براي، داده ق)122بن الحسين (م  بن عليو زيد
 رياضالقاعده، صاحب  رساله بيان كرده است. لذا علي ةكه در ميان بوده عبارت

نويسي پيرامون ناصر الحق و  اين عبارات را كه در راستاي هدف وي (ترجمه
شيخ در  ييي برگرفته و به توضيحات انتهايشيخ بها ةرسال ةزيد) بوده، از ميان

 ؛نقل به مضمون كرده است نيز ده و در بيان آنهاكرمورد ناصرالحق و زيد منضم 
اين كتاب انجام نداده است و لذا  الرجال تكملهي در كه شيخ عبدالنبي كاظم  كاري
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 است. مورد اشاره فاقد عبارات
الحق را ناصر ةمورد بحث، ميرزا عبداالله افندي، جمل بنددر همين  .دوم

 »ان الارض بمن عليها لا تخلو طرفه عين من حجه« گونه نگاشته است: اين
 ةدر نسخ كه حاليدر  ،لف)خطي دانشگاه تهران به خط مؤ ةنسخاز  ،1(تصوير 

» ان الارض لمن غلبها لاتخلو طرفه عين من حجه«االله طهراني به شكل  آيت
  .)2ر (تصوي كه نشان از يك تصحيف دارد است مكتوب

 

 
 

 ةمنبع: نسخ( لف آنؤبه خط مرياض العلماء  خطي كتاب ةمتن نسخ .1 تصوير
 )مركزي دانشگاه تهران ةادبيات، كتابخان 53 ةخطي شمار
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 ةمنبع: نسخ( »الزمان اثبات وجود صاحب« ةخطي رسال ةمتن نسخ .2 تصوير
 )االله طهراني آيت ةخطي كتابخان

 
 »قيام«زيديان، يعني شرط بودن  يد با آراتوان مي» الارض لمن غلبها«عبارت 

، اين عبارت اما از سوي ديگر ؛)215 :1372 (مشكور در امامت، قرابت داشته باشد
يافت نشدن كند. در عين حال به علت  اندكي پيچيدگي ايجاد مي در مفهوم جمله

هرچند كه هر دو در  ــكدام از اين دو نقل را  ، هيچمسترشدكتاب اي از  نسخه
 با اطمينان بر ديگري ترجيح داد. توان مين ــ اند پذيرشجاي خود قابل 

براي االله طهراني  آيت ةنسخ بر اساساين رساله  ةو ترجممتن  ، در ادامه
افندي شود. به چند اختلاف اندك بين عبارات آن با آنچه  منتشر مينخستين بار 

  ، در پاورقي اشاره خواهد شد.اند و كاظمي آورده
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 الزمان عليه السلام اثبات وجود صاحب ةمتن رسال

فـي   رحمه االله تعـالي  يمحمد العامل الدينالي الشيخ بهاء ةمنسوب ةهذه رسال .هو
 السلام الزمان عليه اثبات وجود صاحب

بن الحسن الزمان محمد إماملياس ثبت به وجود الذي ثبت به وجود الخضر والإ
لياس انما ثبت بالروايات فكذا الإوجود الخضر ووــ عليهما السلام ــ المهدي 

صلي االله عليه ــ وي عن النبي ما رما أفقد ثبت عندنا وــ السلام  عليهــ وده وج
 ةالتسع ةئمابوالا إماماخو  إمامابن  إمامولدي الحسين « نه قالأــ سلم وآله و

 5.»ظلمافضلهم يملاء الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وأتاسعهم قائمهم 
 ةئمأحاديث عن الأالنهار و بعةي راشتهار كالشمس فو هذا الحديث في الإ

ن أشهر من أثر من أن يحصي وكهذا المضمون أبــ لسلام عليهم اــ هل البيت أ
بن الحسن إــ السلام  عليهــ ن المهدي أذ فيها تصريح بإ[يخفي]  يحصي

حسن العسكري  مامنه لما توفي الإأحتي  ةبغير واسطــ السلام  عليهــ العسكري 
ق بطون كبيرا حتي شو ولاده صغيراأمر الخليفه العباسي بقتل أــ السلام  عليهــ 

هو ولد الحسن العسكري  »ع«ولاد الحسين أن التاسع من أجواريه الحوامل علم 
فنجاه  ــ السلام هعليــ ن يكون زوال ملكه علي يده أفخاف ــ  السلام ليهعــ 

ليه كما قال إضرر اللم يمكنهم من ايصال عداء ومن سائر الأاالله تعالي عنه و
 6.ه إِلاَّ أنَْ يتم نوُرهيأْبى اللَّو  ور اللَّه بِأَفوْاههمِؤُا نُيريدونَ أنَْ يطفْ تعالي:و سبحانه

كان بعض كبري و ةغيبصغري و ةغيبغيبتان ــ السلام  عليهــ كان له و
 نحلونه ما يسأويس ةالغيبفي ــ السلام  عليهــ ليه إيصلون  ةلشيعالخواص من ا

 ةالغيبلي وقوع إواستمر ذلك  ةتبو بالمكاأ ةفهما بالمشاإ ةينيلهم من المسائل الد
  .السلام عليهــ نقضائها وظهوره إالكبري نسال االله تعجيل الفرج ب

نه قد تواتر عند أرتقاء في معارج العلم والعمل وفقك االله للإ خيأواعلم يا 
 إماملم يعرف من مات و« :سلمآله وصلي االله عليه وــ الخاص والعام قول النبي 

 7».ةهليجا ةميت ماتزمانه 
الزمان في هذا الحديث فقال جميع فرق  إمامفي المراد ب ةمختلفت الأإقد و
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ولاد أن المراد به شخص من أغيرهم و ةيالزيدو ةسيالناوو ةيممامن الإ ةالشيع
العمل وفضل من في الارض في العلم أيكون ــ عليها السلام ــ الزهرا  ةطمفا
لي إشباههم أو ةالحنفيذهب ود به القرآن المجيد ن المراأتباعهم أو ةالشافعيذهب و
المذهبان و و شقياأو فاسقا تقيا كان أن المراد به سلطان الوقت عدلا كان أ

عتقادنا معاشر إثم  8ربعينوضحته في كتاب الأأالضعف كما  غايةخيران في الأ
داء عنه مستور لخوف الأأ »ع«محمد المهدي  إمامهذا الزمان هو  إمامن أ ةيمماالإ

لي إالخلائق  يدعو جميعو عدلاو له في الظهور فيملاء قسطا 9واالله سبحانه ينادون
رتضاء ا 10لا الدين [الذي]إلا يبقي و رض مذهب الباطليرفع عن وجه الأو الحق

 .نصارهأو تباعهأاجعلنا من و دراك دولتهإارزقنا و االله لعباده اللهم عجل فرجه
 منينؤميرالمأنه تواتر النقل عن أبيل الرشاد خي هداك االله تعالي سأثم اعلم يا 

 إمامعن  11لا تخلورض ن الأأاجمعين ــ عليهم السلام ــ الطاهرين  ةئمولاده الأأو
منين ؤميرالمأمن كلام  ةغفي كتاب نهج البلاو و مستورأما ظاهر إهو و ةعلي قيام الساإ

 اد في حديث طويلبن زي تصريح بذلك في قوله لكميلــ السلام و ةعليه الصلوــ 
 12.»و خائف مغمورأما ظاهر مشهور إرض من قائم الله بحجة لايخلو الأ«

نقله ناصر و »ع«ميرالمومنين أيضا هذا الكلام عن أ ةيو قد نقل علماء الزيد
ن إ« :قال في كتابه المسمي بالمسترشدو لفاتهؤالحق رضي االله عنه في كثير من م

لا تخلو ما دامت و قائم لعباده حجةن من عي ةفلا تخلو طر 13لمن غلبهارض الأ
 ».رضالأو السموات

انظر من و في هذا الكلام ايةبواب الهدأخ فتح االله عليك يها الأأهذا كلامه فناظر 
بن عبداالله قد اشتهر عن جابرو هليةجا ميتةك في هذا الزمان لئلا تموت إمام
 :سلم ذكر المهدي فقالو آلهو ن النبي صلي االله عليهإنه قال أنصاري رضي االله عنه الأ

لا  ةغيبمغاربها يغيب عن اوليائه و رضذلك الذي يفتح االله علي يديه مشارق الأ
يمان فقال جابر فقلت يا رسول االله هل لشيعته متحن قلبه بالإإلا من إيثبت 

ينتفعون و الذي بعثني بالحق لستضيئون بنورهو يإ صفقال  ةغيبتانتفاع في 
 14ن علاها السحابإو اس بالشمسنتفاع النإبولايته ك
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عطي أن االله سبحانه قد إفــ السلام  عليهــ خي طول عمره أثم لا تستبعد يا 
ضعاف أب »ع«عمر المهدي لياس عمرا طويلا زائدا علي الإو وليائه كالخضرأبعض 

جدا  يلةعمارا طوأغيرهما و شدادو عدائه كفرعونأعطي بعض أكذا و ةعفمضا
نبيائه عمرا زايدا علي أسيد  ثةيعطي شخصا من ورن أي شيء يبعد في أف

ربعين كلاما جيدا في قد نقلت في كتاب الأو المتعارف ليكون ذلك آية من آبائه
قدس االله ــ يني حسبن طاوس ال جل رضي الدين عليالأهذا المقام عن السيد 

االله و فان نقله ههنا يوجب التطويل 16في ذلك الكتاب 15ليهإفارجع ــ روحه 
  17.لي سواء السبيلإهدي ي

 18 مر من يدكن يخرج الأأوفقك االله للتزود في يومك لغدك قبل ــ  و اعلم

 ــ 19 قرارهم ةالجنعلي في أو سرارهمأقدس االله ــ  ن المحققين من علمائناإ ــ
جعفر الصادق ــ  مامن ناصر الحق رضي االله عنه كان تابعا في دينه للإأيعتقدون 

في  ختلفةالمنه لما كان يدعو الفرق إو ليفاتهأما يظهر من تكــ السلام  عليه
ن أئتلاف القلوب خوفا من امور التي يوجب ظهر بعض الأالمذاهب الي نصرته أ

المسح في الوضوء كما جمع في و ظهر الجمع بين الغسلأكما  ،ينصرف الناس عنه
دد في تحليل الترو ظهر التوقفأكما و كما تضمنه كتبه فعيةالشاو يةمماقنوت الإ

هو ما و قد يوجب الميراثن النكاح إ« :تحريمها حيث قال في بعض كتبهو المتعة
في عصر  بةقد كان الصحاو المتعةهو نكاح و لايوجبهقد و شاهدينو كان بولي

 20)ع( نهأيتمتعون ثم ادعي بعض الناس ــ سلم و آلهو صلي االله عليهــ النبي 
النكاح الذي و نه حرامألا علي و نه حلالأ علي ةملم يجمع الأو يوم خيبر حرمه

مة هو التوقف عند اختلاف الأو لا آمر بهو حبهألا ناأعلي تحليله ف ةملم يجمع الأ
 .هذا كلامه »الصواب

به احصأن أالحال و 21بنفسهة مامنه كيف لم يدع الإأخي من أثم لا تتعجب يا 
تباع قد وجدنا كثيرا من الأ 22انّإفزمانه  إمامنه هو أيعتقدون ــ رضي االله عنه ــ 

منين ؤميرالمأن أ يةمورا هو بري ممن ادعاها كما زعم النصيرأيثبتون لمتبوعهم 
 ذلك 23ما تبرا عليه السلام من  كلو رضالأو عليه السلام هو فاطر السموات
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[هم عتقادإصروا علي أو لم يقبلوا ذلك ،رضالأو نا عبد خالق السمواتأ :قالو
في علي  25]هيةلو[الأ لهيةالآ ،جماعة من العقلاء 24عتقد]ار فاذا حتي احرقهم بالنا

ــ الحق ناصر 28[في] 27ةمماالإ ،من العقلاء ةعمن اعتقاد جما 26تعجبتفلا  »ع«
اشر نا معإ 30]عانك االله علي طاعتهأثم لا يخفي عليك [ 29ــ رضي االله عنه

كان جعفر الصادق ــ و الا خيرإــ عنه   االله  رضيــ لا نقول في زيد  يةمماالإ
ــ   روي عن الرضاو 31»رحم االله عمي زيدا« :كثيرا ما يقولــ السلام  عليه
 و قامــ  مةتخطي يوم القياين زيدا رحمه االله إ نه قال لاصحابهأــ السلام  عليه

ــ عليهم السلام ــ ئمتنا أالروايات عن و 33حتي يدخل الجنه المحشرهل أب 32ــ
 .ةثيرفي هذا المعني ك

 لةتمت الرسا
 رساله: ةترجم

بن وجود امام زمان محمد ،]به همان[الياس اثبات شده  وجود خضر و چهآنبه 
شود؛ و وجود خضر و الياس به  اثبات ميــ عليهما السلام ــ الحسن مهدي 

ــ السلام  عليهــ پس به همين ترتيب وجود او  ؛روايات اثبات شده است ةوسيل
ــ صلي االله عليه و آله و سلم ــ از پيامبر  چهآنشود. و اما  نيز نزد ما اثبات مي

پسرم حسين امام است و فرزند امام است و برادر « نقل شده است كه او فرمود:
گانه است كه نهمين آنها و افضل آنها قائم است كه  امام است و پدر امامان نه

  »آكنده شده باشد. كند همانگونه كه از ظلم و جور زمين را از قسط و عدل پر مي
و احاديث به  آسمان است ةنند خورشيد در ميانما از نظر شهرت، و اين حديث

بيش از آن است كه به شماره ــ عليهم السلام ــ اهل بيت  ةاين مضمون از ائم
 ــكه مهدي و در آنها به اينآيد و مشهورتر از آن است كه پوشانيده گردد 

تصريح است،  ــ السلام عليهــ ام حسن عسكري ام ةواسط پسر بي ــالسلام  عليه
عباسي  ةدرگذشت، خليف ــالسلام  عليه ــي كه وقتي امام حسن عسكري يجا تا

هاي كنيزان ي كه شكميتا جابه قتل فرزندان او، كوچك و بزرگ، دستور داد 
 ــكه نهمين از فرزندان حسين  دانست كه نهمين فرزند او مي ،او دريده شد ةحامل
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است. پس ترسيد كه زوال  ــالسلام  عليه ــعسكري  نفرزند حس ــالسلام  عليه
 [مهدي] را از باشد. و خداوند متعال او ــالسلام  عليه ــملك او به دست او 

ر دشمنان نجات داد و براي آنان رساندن يعباسي] و سا ةدست وي [خليف
 گفته است: لمنزه و متعاخداوند  همانگونه كهد، يضرري به وي ممكن نگرد

گذارد،  خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند، ولى خداوند نمى مى
  تا نور خود را كامل كند.

غيبت صغري و غيبت كبري. و  :دو غيبت بود ــالسلام  عليه ــو براي او 
چه در مورد اند و از او در مورد آن رسيده برخي خواص شيعه به او در غيبتش مي

پرسيدند و اين [كار] ادامه  ، شفاهي يا مكتوب ميگرديد اهر ميظمسائل ديني 
و  ، از خداوند تعجيل فرج را به سر آمدن آنداشت تا اين كه غيبت كبري رخ داد

 خواهيم. مي ظهور او (ع)
 خداوند تو را در بالا رفتن از معارج علم و عمل توفيق دهد و بدان اي برادرم ــ

هر  تواتر دارد: ــصلي االله عليه و آله  ــپيامبر كه نزد خاص و عام اين قول  ــ
 كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت از دنيا رفته است.

اند، پس تمامي  و امت در مراد از امام زمان در اين حديث به اختلاف افتاده
آن هاي شيعه، از اماميه و ناوسيه و زيديه و غير از آنها گويند كه منظور از  فرقه

است كه برترين اهل زمين از حيث ــ السلام  عليهاــ زهرا  ةشخصي از اولاد فاطم
ن مجيد آاند كه مراد از آن، قر علم و عمل است، شافعيه و اتباع آن بدان سو رفته

است و حنفيه و اشباه آنها بدان سو كه مراد از آن، سلطان وقت است؛ خواه عادل 
و خواه شقي، و اين دو مذهب اخير [شافعي و  باشد و خواه فاسق، خواه تقي باشد

ام، پس  آن را واضح كرده اربعيناند همانگونه كه در كتاب  حنفي] در غايت ضعف
است و  )ع(اعتقاد ما گروه اماميه بر آن است كه امام اين زمان او امام محمد مهدي 

پس  دهد او را ندا مياو به جهت خوف دشمنان خدا پنهان است و خداوند سبحان 
خواند و از  مي كند و جميع آفريدگان را به حق فرا زمين را از قسط و عدل پر مي

خداوند براي بندگانش  گيرد و جز آن ديني كه زمين كيش باطل را برمي ةچهر
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و را تعجيل كن و به ما درك كردن خدايا فرج ا گذارد. بار باقي نمي پسنديده است
 !ن و ياران او قرار دهحكومت او را روزي كن و ما را از تابعي

كه از  ــ خدايت به مسير هدايت هدايت كنادپس بدان اي برادرم ــ 
به تواتر نقل شده است كه  ــ السلام عليهم ــش امامان پاك ين و اولادنمؤاميرالم

ماند و او يا آشكار است يا  زمين از وجود امام تا فرارسيدن قيامت خالي نمي
 الصلواه و السلام عليه ــمنين ؤاميرالم از فرمايشهاي هالبلاغ نهجپوشيده. در كتاب 

بن زياد تصريح  به اين [مطلب] در خلال حديثي طولاني خطاب به كميل ــ
ماند، خواه آشكار و شناخته  حجتي الهي خالي نمي ةبرپادارندزمين از « است:

 ».شده و خواه ترسان و پنهان
اند و ناصر الحق  نقل كرده )ع(منين ؤزيديه نيز اين كلام را از اميرالم يو علما

ليفاتش گزارش كرده است و در أآن را در بسياري از ت ــرضي االله عنه  ــ
از آن كسي است كه بر آن غلبه زمين  گفته است: مسترشدكتابش موسوم به 

ماند و  زدني از حجتي برپا براي بندگان خالي نمي همبر چشم ةبه انداز ،نمايد
 جاست. و زمين به هاقتي كه آسمانماند تا و خالي نمي

كه خداوند درهاي هدايت را بر تو ر ــ اين كلام اوست. پس اي براد
در اين گفته بنگر و انديشه كن كه چه كسي در اين زمان امام  ــ بگشاياد

عبداالله  بنگونه از جابر از دنيا بروي. و اينتوست تا مبادا به مرگ جاهليت 
ــ مشهور شده است كه او گفت كه پيامبر خدا ــ رضي االله عنه ــ انصاري 

كسي است كه  او مهدي را ياد كرد پس گفت: ــ صلي االله عليه و آله و سلم
خود غيبتي  يگشايد. از اوليا هاي زمين را ميخدا به دستان او شرقها و غرب

كند كه جز آن كس كه خداوند قلبش را بر ايمان آزموده است استوار  مي
 آيا براي شيعيان او در طول غيبتشاي رسول االله!  :بر پرسيدماند. پس جا نمي
حق بر  سوگند به كسي كه مرا به فرمود:اي [از او] هست؟ پس  گيري بهره

گيرند و از ولايتش بهره، آن گونه كه مردمان از  از نور او پرتو مي ،انگيخت
  گيرند، هر چند كه در برابرش ابرها برآمده باشد. خورشيد بهره مي
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را دور مشمار، چرا كه خداوند  ــالسلام  عليه ــاي برادرم! طول عمر او  پس
الياس عمري چندين برابر خود چون خضر و  يبه برخي از اولياسبحان 
به برخي از دشمنانش چون  چنين همداده است و  )ع(تر از عمر مهدي  طولاني

ست، پس چه ي بسيار طولاني بخشيده اياين دو عمرها فرعون و شداد و غير از
تر از  چيز بعيد است كه خدا به شخصي از وارثان آقاي پيامبران عمري طولاني

كلامي  اربعيناي از پدرانش باشد؟ و در كتاب  متعارف بدهد تا اين مطلب آيه
كه خداوند روحش  ــ بن طاوس حسيني الدين علي نيكو از سيد بزرگوار رضي

اش در  ييكتاب مراجعه كن كه بازگو ام كه بدان در آن آورده ــ را پاكيزه دارد
  اينجا موجب تطويل است و خدا به راه ميانه راهنماست.

 ةگيري فردايت پيش از در آمدن سررشت خداوند تو را براي توشه ــ پس بدان
خداوند خاك مزارشان را ما ــ  يــ كه محققين از علما كار از دستت توفيق دهاد

 االله عنه رضي ــ معتقدند كه ناصرالحقــ  داراد پاكيزه و مقرشان را در بهشت برتر
طور كه  بود، همانــ السلام  عليهــ در دين خويش از پيروان امام جعفر صادق  ــ

هاي مختلف در مذاهب را به  و او چون فرقه گونه ظاهر است ليفات او نيز اينأاز ت
شد ابراز  ميها كه باعث گردآمدن دل را از امور برخي ،خواند ياري خويش فرامي

گونه كه بين  گردانند. همان  هراسيد كه مردمان روي چون از آن مي ،داشت مي
كه بين قنوت اماميه و شافعيه نيز جمع كرد يا اين جمع مي شستن و مسح در وضو

گونه كه در  يش نيز آمده است و همانهاكتابطور كه اين مطلب در  كرد، همان مي
د نشان داد. به يو تردتوقف از خود انستن آن مورد حلال دانستن متعه يا حرام د

شود و آن  باعث ارث رسيدن مي ازدواج« يش گفت:هاكتابشكلي كه در برخي 
موجب ارث رسيدن  [ازدواج] [ازدواجي] است كه به ولي و دو شاهد باشد و

االله عليه و آله  صليــ شود و آن ازدواج متعه است. و صحابه در زمان پيامبر  نمي
ــ  السلام عليهــ  ] [پيامبربرخي از مردم مدعي شدند كه او  كردند پس ميمتعه ــ 

كه حرام است و نه بر اين كه متعه حلالكرد و امت نه بر اين شدر روز خيبر تحريم
اند، من  ماع نكردهدواجي كه امت بر حلال بودن آن اجاند و از ماع نكردهاست اج
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ي كه امت اختلاف يكنم و توقف در جا دارم و به آن امر نمي نيز آن را دوست نمي
 اين كلام او بود.» اند، آن [كار] درست است. كرده

ادعاي امامت پس اي برادرم از اين تعجب منما كه چگونه او براي خود 
چرا كه ما  ؛است  كه اصحابش معتقدند او امام زمانش بودهنداشته است و حال آن

ثابت شواي خويش اموري را بسياري از پيروان را سراغ داريم كه براي پي
طور كه نصيريه  آنها بيزار بوده است. همان ةاند كه [آن پيشوا] از گويند دانسته مي

ها و زمين است و هر فاطر آسمانــ السلام  عليه ــمنين ؤگمان كردند كه اميرالم
خالق آسمانها  ةمن بند« آن برائت جست و گفت از ــالسلام  عليه ــچه ايشان 

فشردند [تا حضرت آنان را   از او اين را نپذيرفتند و بر اعتقاد خود پاي» مو زمين
، )ع(ي علي ايدر خد اگر باور داشتند] جماعتي از عقلابه آتش سوزانيد پس 

رضي االله  ــالحق مورد ناصر اماميه در يپس از [آن] اعتقاد جماعتي از عقلا
خدايت بر پيرويش كمك نيز تعجب منما. پس اين نيز بر تو مخفي نماند  ــ عنه

چيزي جز نيكي  ــرضي االله عنه  ــما گروه اماميه در مورد زيد كناد كه 
خدا عمويم زيد را «فرمود:  زياد مي ــالسلام  عليهــ م و جعفر صادق يگوي نمي

روايت شده است كه به اصحابش  ــ السلام عليه ــو از رضا  »رحمت كناد.
پيشي اهل محشر بر آيد و  روز قيامت مي ـد ــ خدا رحمتش كناد ـفرمود: زي

 ــالسلام  عليهم ــو روايات از امامان ما  شود تا اينكه وارد بهشت مي گيرد مي
 در اين معنا زياد است.

 رساله پايان يافت.
 

 نوشتها پي
 براي تسهيل اشاره و از نگارندگان است. بندها ة. شمار1
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ي از آن اسـت  يبهـا   قـول شـيخ    همين نقـل  ،وجود دارد كتابي با اين نامي كه از يتنها رد پا
 .)9 ـ 8 ص ،21  ج ،هالذريعطهراني، (
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 .287: 1387در: جهانبخش  ،ييبها يخاعتقادات شنك: . 4
، ص 2 ، ج الخصـال : ابن بابويه، نك. اين حديث با با الفاظ مشابه در كتب حديثي نقل شده است. 5

ابـن   ؛940، ص2 ج  ،بن قيس كتاب سليم لي،هلا ؛52، ص 1، ج عيون اخبار الرضا ؛ همو، 475
 ـ 8، ص مقتصـب جوهرى،  ؛124، ص مائة منقبةشاذان،  همچنـين در منـابع اهـل سـنت:      ؛9 ـ

 .213 ـ 212، ج ، ص مقتل الحسينخوارزمى، ؛ 44، ص 2ج  ينابيع المودة،قندوزي، 
 .32: توبه .6
ك: ن ،شده است. براي نمونهختلفي نقل در منابع شيعي و اهل سنت اين حديث با الفاظ م .7

، 1 ج ،بصائر صفار، ؛92 ، ص1 ج ،المحاسنبرقي،  ؛78، ص اصول سته عشرحضرمي، 
عيون ، ابن بابويه ؛21ص  ،2، ج 397، 378، 377، 376ص  ،1ج  ،كافي؛ كليني، 259ص 
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ــ در بعضي از  عليه الرحمهــ  بن طاوس الدين علي كرده است سيد بزرگوار رضيحكايت 
روزي اجتماعي دست داد مرا در بغداد با بعضي از فضلاي آنجا و كشانيدم « كتب خود كه

 گويند كه كه اماميه در باب او مي ــالسلام  عليه ــسخن را با ايشان به امر امام محمد مهدي 
مصلحتي از نظر مردم غيبت اختيار كرده است تا وقتي  ةست و به واسطب در حيات اياو غا«

فاضلي از ايشان كه طرف بحث بود در مقام تشنيع و » كه امر الهي به ظهور او تعلق گيرد.
اعتراض شد بر كسي كه تصديق به وجود او كرده است و اعتقاد دارد كه او در اين مدت 

داني كه اگر امروز مردي  مي«را. من به او گفتم:  مديد زنده است، و انكار تمامي نمود او
روم، جميع مردم اين شهر در مقام تعجب  حاضر شود و دعوي كند كه من بر روي آب راه مي

عمل آورد و رفتن او را بر روي ه آيند. پس چون بر طبق دعوي خود ب شده به ديدن او برمي
ر باز روز ديگر شخصي آمده همين آب همه مشاهده كردند و تعجبات نمودند، بعد از آن اگ

دعوي كند و جمعي به تماشاي او برآيند و رفتن او را بر روي آب مشاهده نمايند تعجب 
سوم باز كسي آيد و همين دعوي  ةايشان از روز اول كمتر خواهد بود. بعد از آن اگر مرتب

د مگر جمع قليلي از يد، و در مقام ديدن او نشونانمايد بسا باشد كه كسي به تماشاي او بر ني
ديگر رفتن او را بر روي آب ببينند  ةمردم. پس چون به عمل مذكور قيام نمايند و مرتب

و جمعي  بالكليه رفع تعجب همه خواهد شد. بعد از آن اگر باز كسي آيد و اين دعوي نمايد
بي كه نموده باشند، بيشتر از تعج بر او جمع شوند و از رفتن او بر روي آب تعجب بسيار مي

اند جميع عقلاي آن شهر از تعجب ايشان متعجب خواهند شد و  اول و دوم و سيم نموده ةمرتب
 بر ايشان تمسخر خواهند كرد و سخنان سخيف بر روي ايشان خواهند گفت. 

و تعجب شما از درازي عمر او و باقي  ــالسلام  عليه ــپس بعينه حال امام محمد مهدي 
 ــالسلام  عليه ــايد كه ادريس  ين قبيل است. چه شما روايت كردهماندن او تا امروز از ا

ايد كه خضر  ، و او زنده است از زمان خود تا حال. و روايت كردهموجود است در آسمان
ايد كه  نيز موجود است در زمين و زنده است تا حال. و روايت كرده ــ السلام عليه ــ

ود است در آسمان چهارم، و چون امام محمد زنده است و موج ــالسلام  عليه ــعيسي 
ظاهر شود به زمين خواهد آمد و در نماز به او اقتدا خواهد كرد.  ــ السلام عليه ــمهدي 

پس اين سه نفرند از آدميزاد كه عمر ايشان درازتر شده است از عمري كه ما از براي امام 
ايد و از آن تعجب  اذعان كرده كنيم و شما به آن ثابت مي ــالسلام  عليه ــمحمد مهدي 

االله  صلواتــ  پيغمبر آخرالزمان ةكنيد از آن كه شخصي از ذري كنيد، چرا تعجب مي نمي
را كه معجزي باشد از معجزات  مثل يكي از ايشان باشد؟ و انكار داريد اين ــ عليه و آله
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رف چه متعاآنبر  كه يكي از ذريه و عترت او زياده ــ االله عليه و آله صلواتــ  پيغمبر
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 .]اتبي[، دار صادر ،بيروت مسند احمد. ،حنبلابنـ 
  ق.1407، جمدرسه الامام المهدي ع ،قم ،مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين و الأئمة ،شاذانابنـ 
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 ق.1417، مكتب الاعلام الاسلامي ،قم، الحسون تدوين م. ،المحجة لثمرة المهجةكشف  ،طاوسابنـ 
 53 ةارخطـي شـم   ةنسـخ  ،تهـران  رياض العلماء و حيـاض الفضـلاء.   ميرزا عبداالله،، افنديـ 

 .مركزي دانشگاه تهران ةادبيات، كتابخان
 ـ ،بيـروت  .5 رياض العلماء و حياض الفضلاء، جعبداالله،  ،الاصبهانيافنديـ  ، التـاريخ العربـي   ةموسس

 ق.1403
 االله مرعشي. آيت ةمكتب ،قم ،لفات الزيديهؤم ،اشكوري، احمد حسينيـ 
 .1363، شبستري ،قم اصول سته عشر. ،حضرميـ 
 .]تابي[، دار احياء التراث العربي ،قاهره ،المعجم الكبير بن احمد،سليمان ،طبرانيـ 
 .]تابي[، فةدارالمعر ،بيروت ،مسند الطيالسي ،بن داودليمانس ،طيالسيـ 
 ق.1425، انوار الهدي ،1 الرجال جتكملهش،  ،كاظميـ 
 .]تابي[، دارالفكر ،بيروت ،صحيح مسلم، بن الحجاجسلمم، ابورينيشـ 
 ق.1406، ارفمعدارال ،بيروت ،اعيان الشيعه ،نسمح، امينـ 
 .1371، دارالكتب الاسلاميه ،قم ،نالمحاس ،حمدبنا، برقيـ 
 .]تابي[ي، ب، طباطباقم ،الاثني عشر ئمةمقتصب الاثر في النص علي الا ،حمدبنا ،بصرىجوهرىـ 

 اساطير. ،يياعتقادات شيخ بها ،1387جهانبخش، جويا، 
 انوارالهدي. ،مقتل الحسين للخوارزمي ،1425، بن احمدوافقم، يخوارزمـ 
، هجرت قم، ،صالح .صتدوين  ،نهج البلاغهابوالحسن محمدبن الحسين،  ،رضيشريف ـ 

 ق.1414
 فكر. ، تهران،4ج ي، ايبزرگداشت شيخ به ةمجموعه مقالات كنگر ،1387، ليع، خوييييصدراـ 
 مكتبـة  ،قـم  ،رجات في فضائل آل محمد عليهم السلامبصائر الد، حمدبن حسنم ،قمي صفارـ 

 ق.1404، االله مرعشي آيت
 ميراث مكتوب. تهران، ،شناخت نسخه ،1390، ليع، قلعهآقصفريـ 
 ق.1408، اسلاميه تهران، كتابخانة ،1 جالذريعه الي تصانيف الشيعه،  ،قا بزرگآ، طهرانيـ 
 .1387، حكمت آبادي، تهران،خاتون ترجمة ،اربعين ،محمد بهاءالدين ،عامليـ 

 .1373، نويد اسلام ،قم، اربعين حديث ،محمد ينبهاءالدـ عاملي، 
نسـخه خطـي،    رساله في اثبات وجود صاحب الزمان عليه السلام،، محمد ينبهاءالدعاملي، ـ 

 االله طهراني. كتابخانة آيت
 ق.1416، ةدار الاسو ،ينابيع المودهبن ابراهيم، سليمان ،قندوزيـ 
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 ق.1407، دارالكتب الاسلاميه تهران، ،الكافي، حمدبن يعقوبم ،كلينيـ 
 آستان قدس رضوي. مشهد، ،فرهنگ فرق اسلامي ،1372، حمدجوادم، مشكورـ 
 اسلامي. المعارفةدائربنياد  تهران، دانشنامة جهان اسلام، ،»ييشيخ بها«، 1377، حمدهانيم، ملازادهـ 
المللي بزرگداشت  تهران، كنگرة بين ،ييابشناسي شيخ بهاكت ،1387، محسن، نصرآباديناجيـ 

 ي.يشيخ بها
 ق.1405، الهادي قم، ،بن قيس هلالي كتاب سليم، بن قيسليمس ،هلاليـ 


